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فصل هفتم: حسن و قبح  

 اگر بناي عقلا بر انجام فعلی باشد آن فعل حسن است و اگر بنا 
 بر ترکش باشد آن فعل قبیح است پس حسن و قبح اعتباري 

است زیرا 

 اموري که اعتباري محضند به حسن و قبح متصف می شوند .1 
 مثل خضوع و احترام و .... و واضح است که وصف امر اعتباري هم 

اعتباري است زیرا لازمه ارتباط حقیقی، وحدت حقیقی است 

 بعضی از افعال مثلا تعلم را عده اي به دلیل ملائمت با .2 
 طبعشان حسن و بعضی به دلیل عدم ملائمت، قبیح می دانند 

پس حسن و قبح ذاتی فعل نیست و الا نزد همه یکسان بود 
 البته حسن و قبح، وصف نفس نیست که مثل لذت و الم 

 حقیقی باشد بلکه حسن و قبح وصف فعل است که ملائمت 
 متوهَم موجب می شود ضرورت اعتباري یا اولویت(یعنی هنوز به حد 

ضرورت اعتباري نرسیده است) پیدا کند نه ضرورت حقیقی 

 پس حسن فعل یعنی نسبت ضروري یا اولویت آن فعل به طبع و 
 اختلاف در حسن اختلاف صغروي است یعنی در این است که کدام 

فعل براي کدام طبع این نسبت را دارد 

3 نتیجه  

 عقلا پس از اعتبار حسن و قبح براي افعال، این اعتبار را به غیر 
 افعال هم سرایت دادند مثل حسن و قبح در شکلها و ترکیبات به 

 این معنا که تناسب بین اجزاء با هم و اجزاء با کل را حسن و عدم 
 تناسب را قبیح دانستند که در اینجا هم به دلیل تفاوت در 

 غرائز و طبیعت ها اختلاف در حسن و قبح پدید آمده است هرچند در 
بعضی موارد همگی متفق بر حسن یا قبح چیزي شوند 

 و همچنین این حسن و قبح را به امور حقیقی هم سرایت دادند 
 یعنی کمال و هرچه در مسیر کمال است را حسن و عدم کمال و موانع 

آن را قبیح دانستند 

خلاصه 

 قبل از انجام هر فعلی اول حکم به حسن یا قبحش می شود و .1 
 سپس انجام یا ترك می شود پس هر آنچه عقلا بر آن بنا می نهند 
 حتما حسن است(یعنی حکم به حسنش داده اند)و هر آنچه بنا بر 

ترکش نهند حتما قبیح است(یعنی حکم به قبحش داده اند)ا 

 هر آنچه که متصف به اولویت فعل(ینبغی ان یفعل) یا اولویت .2 
ترك(یا ینبغی ان یفعل) نشود، نه حسن است و نه قبیح 

 هیچ فعل ارادي نیست که از اذعان به حسن صادر نشده باشد و .3 
همچنین ترك ارادي از اذعان به قبح 

 با توجه به توضیحاتی که دادیم فهمیدیم که بین حسن و .4 
 وجوب و همچنین بین قبح و عدم جواز ملازمه است که می توان 
 نتیجه گرفت که هیچ فعل و ترك ارادي نیست که از این 4 اذعان 

صادر نشده باشد:ا 
 هر حَسنی واجب الفعل است .1 
هر قبیحی واجب الترك است .2 
هر واجب الفعلی حَسن است .3 
هر واجب الترکی قبیح است .4 

 اشکال: خیلی وقت ها شخص اذعان به حسن و وجوب فعل می کند 
ولی انجامش نمی دهد 

 جواب: همینکه شخص براي فعلش عذري می آورد، دارد می گوید اذعان 
 من به حسن فعل در جایی است که این عذر(همانی که باعث شد 

فعل را ترك کنم)نباشد و الا با وجود این عذر ترك فعل واجب است 
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